
١٤٤ شخصيت قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

احمد عابدينى
ا با هيچ بيـان يـاان ران سختـى آن دورد كه شايد نتـوان سختى بـو،دور(ع)ان امام سجـاددور

ت/هاىج است به زياران ما خاران از تود تصور آن دورم شواى اين كه معلوفيلمى به تصوير كشيد.بر
١به بعد مى/باشد.(ع)د همه آن/ها از امام باقرم شوع كنيد تا معلوجوشته شده در مفاتيح/الجنان رنو

انست به طور علنى سلامى برد كه حتى نمى/توج خفقانى بواضح/تر،امام سجاد در اوت وبه/عبار
د.ت/نامه از ايشان نقل شوان زيارهاى شهيدش بنمايد تا به عنوان و عموادرپدر و بر

ًلاا اود؛زيرنبو(ع)دن امام سجاداد بوفه و قيام تائبان و امثال آنان دليل بر آزفضاى متلاطم كو
ءفه،امكان سـودم كواى مرت/نامه/اى بـرسال زيارشتن و ار نوًفه و ثانيـاد نه در كوامام در مدينه بـو

ا درر(ع) مت بنى/اميه نيـز/امـامايش/ مى/داد و حكـوا افزر(ع)استفاده مقام طلبان از نام امام حـسـيـن
ار مى/داد.مدينه تحت فشار قر

ل يكديگـرطوه كه درسيله دو دستـه و گـروم شيعيان بـه وى است كه امام سـوم به يادآورلاز
ا درد رشيد تا خوسته مى/كومت بنى اميه پيودند شهيد شد.البته يكى از اين دسته/ها يعنى حكوبو

فق شد و همين باعث شددى نيز موتاحدوو ٢ سو پنهان كنددم جاهل و يا ترى يعنى مرآستين ديگر
انند.ا از دم شمشير بگذرفه به جان هم بيفتند و يكديگر ردم كوكه مر

ها اسلام ناب جلود رد و خوم نمايى مى/كرمت بنى/اميه آن/قدر مظلودر اين ميان،گاهى حكو
امت ردم آن/قدر فريب تبليغات حكوم نيست،تنها كافى است بدانيد كه مرمى/داد كه نهايتش معلو

استند كه بهمى/خو(ع)دند و از امام سجاددند كه گويى در غار اصحاب كه[ به سر مى/برمى/خور
د.كاب آنان اقدام كند و به جاى حج به جبهه/هاى جنگ برواى جهاد در ردنبال آنان و بر

د كه شايد نتـوان سختـى آن دورد كه شايد نتـوان سختـى آن دوران سختى بـود كه شايد نتـوان سختى بـود كه شايد نتـو،دوران سختى بـو،دوران سختى بـو،دور(ع)
ان ما خاران از توم شود تصور آن دورم شود تصور آن دوراى اين كه معلوم شواى اين كه معلوم شوفيلمى به تصوير كشيد.براى اين كه معلوفيلمى به تصوير كشيد.براى اين كه معلوفيلمى به تصوير كشيد.بر ان ما خاران از تود تصور آن دور د تصور آن دور

ع كنيد تا معلوجوشته شده در مفاتيح/الجنان ر ع كنيد تا معلوجوشته شده در مفاتيح/الجنان ر م شوشته شده در مفاتيح/الجنان ر م شوع كنيد تا معلوجو م شود همه آن/ها از امام باقرم شود همه آن/ها از امام باقرع كنيد تا معلوجو
د كه حتى نمى/توانست به طور علنى سلامى برد كه حتى نمى/توانست به طور علنى سلامى برج خفقانى بود كه حتى نمى/توج خفقانى بود كه حتى نمى/تواضح/تر،امام سجاد در اوج خفقانى بواضح/تر،امام سجاد در اوج خفقانى بواضح/تر،امام سجاد در او

ان زيارت/نامه از ايشان نقل شوان زيارت/نامه از ايشان نقل شوهاى شهيدش بنمايد تا به عنوان زيارهاى شهيدش بنمايد تا به عنوان زيارهاى شهيدش بنمايد تا به عنو
اد بودن امام سجاداد بودن امام سجادفه و قيام تائبان و امثال آنان دليل بر آزاد بوفه و قيام تائبان و امثال آنان دليل بر آزاد بوفضاى متلاطم كوفه و قيام تائبان و امثال آنان دليل بر آزفضاى متلاطم كوفه و قيام تائبان و امثال آنان دليل بر آزفضاى متلاطم كو

شتن و ارفه و ثانيـا نوًفه و ثانيـا نوًد نه در كوفه و ثانيـاد نه در كوفه و ثانيـاد نه در كو شتن و ار نوً سال زيارت/نامه/اى بـرسال زيارت/نامه/اى بـرشتن و ارسال زيارشتن و ارسال زيار نوً
ايش/ مى/داد و حكـومت بنى/اميه نيـز/امـامايش/ مى/داد و حكـومت بنى/اميه نيـز/امـاما افزايش/ مى/داد و حكـوا افزايش/ مى/داد و حكـورا افزرا افزر(ع)استفاده مقام طلبان از نام امام حـسـيـن

ار مى/داد.
م شيعيان بـه وسيله دو دستـه و گـروم شيعيان بـه وسيله دو دستـه و گـروى است كه امام سـوم شيعيان بـه وى است كه امام سـوم شيعيان بـه وى است كه امام سـو

دند شهيد شد.البته يكى از اين دسته/ها يعنى حكومت بنى اميه پيودند شهيد شد.البته يكى از اين دسته/ها يعنى حكومت بنى اميه پيودند شهيد شد.البته يكى از اين دسته/ها يعنى حكو



٦٨شمار$  ١٤٥حج را بر جهاد…(ع)چراامام سجاد

د:شن شوا با هم دنبال مى/كنيم تا مطلب رونه ذيل رنمو
 چنين(ع)ت صادقاهيم بن هاشم از عثمان بن عيسى از سماعه از حضرش ابراهيم از پدرعلى بن ابر

ده است:نقل كر
اه مكه ديد و به او گفت:اى على بن الحـسـيـن جـهـاد وا در رر(ع)ت سجادى حضـرعباد بصـر

مايد:حالى كه خداى تعالى  مى/فرده/اى؟درى آوراحتى آن روده/اى و بر حج و رها كرا ر آن رسختى
ن ون فى سبيل#الله فيـقـتـلـوة يقاتـلـوّ لهم الـجـنّالهم بـأنمنين انفسـهـم و أمـوى من المـوان الله اشـتـر«

ا ببيعكـمفى بعهده من الله فاستـبـشـروآن و من اواة و الانجيل و القـرفى التـورًعليه حقـاًعدان ويقتلـو
ا به بـهـاى؛خدا جان و مال اهل ايـمـان ر)١١١/٩(توبـه،»الذى بايعتم به و ذلك هو الفـوز الـعـظـيـم

دسانند و يا خوا به قتل بـراه خدا جهاد كنند كه دشمنان دين رده كه آن/ها در رى كربهشت خريدار
ده و از خداموآن ياد فرات و انجيل و قرتورند و عهدى است كه درعده/قطعى خداود اين وكشته شو

ت بدهيد كه اين معاهده باد در اين معامله بشارفاتر به عهد كيست؟اى اهل ايمان شما به خوباو
گى است.ى بزرخدا به حقيقت سعادت و فيروز

نن الحامدون العابدوائبوّالتاند:«ا تمام كن و او خود:آيه رموابش فردر جو(ع)ت سجادحضر
د الله ون لحدون عن المنكر و الحافظوف و الناهون بالمعرون الامرون الساجدواكعون الرائحوّالس

ان،ستان،حمد و شكر نعمت/گذارگناه،خداپر؛بدانيد كه پشيمانان از)١١٢/٩(توبه،»منينبشر المو
دالهىف و نهى از منكر كنندگان و نگهبانان حدوان،امر به معروع گذارا با خضوان،نماز ره/دارروز
ت ده.ا بشارمنان رو مو

٣لاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل مـن الـحـج؛أينا هـؤدند:«اذا رموت فـرحضر

تر است؟»گى/ها جهاد با ايشان از حج برا ديديم با اين ويژادى رهنگامى كه افر
اين/د نيست.بنابرارسندى اشكالى بر حديث وگان هستند و از نظراصحاب سند همه ازبزر

ى كيست؟آيا او عباد بن بكير استصادر شده است اما عباد بصر(ع)چنين الفاظى از امام صادق
ايمان مهم نيست؛ده يانه،برق بوثود وده يا سنى،مورشيعه بو٤يا عباد بن صهيب يا عباد بن كثير.

ده است.نقل كر(ع)ا امام صادقر(ع)ت سجاداى سخن او باحضرا ماجرزير
ستـهده كه پيوا خورمت بنى اميـه ران حكواودى است كه فريب تبليغات فـربه هر حال او فـر

ا به آنه داده؛و همگـان را نيز به معناى جنگيدن بادشمن جـلـوجهاد رغيب،وا به جهاد تـردم رمر
سختى جهادا تواض مى/كندكه چراعتر(ع)ت سجادى به حضرنه/اى كه وده/اند.به گوتشويق مى/كر

فته/اى؟گرا براحتى حج رانهاده/اى و را ور

د در اين معامله بشارت بدهيد كه اين معاهده باد در اين معامله بشارت بدهيد كه اين معاهده بافاتر به عهد كيست؟اى اهل ايمان شما به خود در اين معامله بشارفاتر به عهد كيست؟اى اهل ايمان شما به خود در اين معامله بشارفاتر به عهد كيست؟اى اهل ايمان شما به خو
ى بزرگى است.ى بزرگى است.خدا به حقيقت سعادت و فيروزى بزرخدا به حقيقت سعادت و فيروزى بزرخدا به حقيقت سعادت و فيروز

ا تمام كن و او خود:آيه رموابش فردر جو ا تمام كن و او خود:آيه رموابش فردر جو ن العابدوائبوالتّالتّالتا تمام كن و او خواند:«ا تمام كن و او خواند:«د:آيه رموابش فردر جو ن العابدوائبوالت ن العابدوائبوالتّالتالت التّالت
ن الامرون الساجدواكعون الرائحو ن الامرون الساجدواكعون الرائحو ف و الناهون عن المنكر و الحافظوف و الناهون عن المنكر و الحافظون بالمعروف و الناهون بالمعروف و الناهون الامرون بالمعرون الامرون بالمعرون الساجدواكعون الرائحو

گناه،خداپرستان،حمد و شكر نعمت/گذارگناه،خداپرستان،حمد و شكر نعمت/گذار؛بدانيد كه پشيمانان ازگناه،خداپر؛بدانيد كه پشيمانان ازگناه،خداپر؛بدانيد كه پشيمانان از
ان،امر به معروع گذارا با خضو ان،امر به معروع گذارا با خضو ان،امر به معروف و نهى از منكر كنندگان و نگهبانان حدوان،امر به معروف و نهى از منكر كنندگان و نگهبانان حدوع گذارا با خضو

لاء الذين هذه صفتهم فالجهاد معهم أفضل مـن الـحـج؛دند:«اذا رأينا هـؤدند:«اذا رأينا هـؤدند:«اذا ر
گى/ها جهاد با ايشان از حج برتر است؟»گى/ها جهاد با ايشان از حج برتر است؟»ا ديديم با اين ويژگى/ها جهاد با ايشان از حج برا ديديم با اين ويژگى/ها جهاد با ايشان از حج برا ديديم با اين ويژ

گان هستند و از نظرسندى اشكالى بر حديث وگان هستند و از نظرسندى اشكالى بر حديث واصحاب سند همه ازبزرگان هستند و از نظراصحاب سند همه ازبزرگان هستند و از نظراصحاب سند همه ازبزر
صادر شده است اما عباد بصرى كيست؟آيا او عباد بن بكير استصادر شده است اما عباد بصرى كيست؟آيا او عباد بن بكير استصادر شده است اما عباد بصر(ع)چنين الفاظى از امام صادق



١٤٦ شخصيت قرآنى امام سجاد(ع) سال�هفدهم

اند بگويد اين سلسله حاكمـان فـاسـدىم است و در فشار،كه نمى/تـوآن/قدر مظلـو(ع) امام
اكشته/اند،حالا نيـز فـكـرندان آنان رادر،عمو و فـرزا از پدر،بـردان طايفه مـرهستند كه تمـام مـر

سايرند وش بگذارد سرپوان/هاى داخلى خواهند بر بحرانند يا مى/خوگشايى در سر مى/پروركشور
د.ب كنند كه هيچكدام ربطى به جهاد اسلامى نداركوا سرد رمخالفان داخلى خو

ار است و اساس دين بر تبليغ و بيداراند به او بگويد،جهاد غير از قتال و كارزو باز نمى/تو
مت،انسان/هاى فاسدى هستند،ليان حكون گفتن اين كه متوت است.به هر حال چودن فطركر
ى نيز هنوز بعد از شهـيـدى ديگر عباد بصـرد و از سـوهزينه سنگينـى دار(ع)ت سجاداى حضـربر

مانند يك سرباز،در جبهه(ع)د كه امامانش به دست يزيديان،انتظار دارو يار(ع)شدن امام حسين
ان تاا بخومايد: «دنباله آيـه رچك به او/مى/فرد و از آنان دفاع كند،با يك جمله كـوار بگيـرآنان قر

د و به آنان بهشت مى/دهد، هرا مى/خرند تلاش مالى و بدنى آنان رمنانى كه خداود مؤم شومعلو
انه سياه/چالهاىا رود و مسلمـان را مى/ريزن بيگناهان رشى نيست كه عربده مى/كشد و خـودواسلحه بر 

سته اهل عبادت و نيـايـشسته توبه كننده،پـيـومنانى هستند كه پـيـوبلكه آنان مـوحجاج مى/كنـد،
ف و پسنديـدههاى معرو به كارًاقعـاد،آنانى كه وع و سجوكو و ر٥ه سته در حـال روزند،پيوخداو

 حفظًات الهى ر اكاملاد و مقررند و حدوشت و ناپسند باز مى/دارهاى زدستور مى/دهند و از كار
هاىد و به كارج مى/شوستى از دهنشان خـاره/اى كه هر سخن نادرمى/نمايند،نه انسان/هاى هـرز

ند.ب،باز مى/دارهاى خومان مى/دهند و از كارناپسند فر
اجهه بادشمن ـ يعنى لشكر حـر ـ ازانش كه در مـوو يار(ع)ه،يكى امام حسينمقايسه دو گـرواز

وع)ه ديگر كه بين امام حسين(د به آنان مى/دهند و به يال/هاى آنان آب مى/پاشند و گرومشك/هاى آب خو
ا،پس از شهادتـشند اورن و فرزى مى/كنند و زگيرداشتن آب نهر،جلـوند،از برآب فاصله مى/انـداز

 شناخت.ًا كاملاب و بدرف و منكر،خوان معروفداران طرار مى/دهند،مى/توفشار و تنگنا قردر
م حاكم باشند و فرياد جهاد سر دهنـد،بـايـد دره دوان گفت،اگر اين گـروحال،آيا مى/تـو

داخت؟كاب اينان به جهاد پرر
ىاى عباد بصـرا برضيح/ها راين تو(ع)ه نمى/دهد كه امام سجادن خفقان حاكم اجـازبله،چو

ش داد،بايد مخالفانا گستربدهد و عباد،شيفته تبليغات يزيديان شده كه مى/گويند بايـد ديـن ر
ده/اند و بهان يا حجاج قيام كـرمنين!!يزيد يا مروالمـوا اينان عليه اميرد؛زيرب كـركوا سرداخلى ر
ايطى جمله اى بگويند كه آيندگان،شرمزند،به طور رمجبور مى/شوند،امامام عملى ندارآنان التز

ده نداراجـازً اند،حتمات/نامه بخوش زيـاراى پدرد بره ندارك كنند و بدانند كسى كه اجـازا دراو ر
ا تشريح كند.ايط آن رجهاد اسلامى و شر

منانى هستند كه پـيـوسته توبه كننده،پـيـومنانى هستند كه پـيـوسته توبه كننده،پـيـوبلكه آنان مـومنانى هستند كه پـيـوبلكه آنان مـومنانى هستند كه پـيـوبلكه آنان مـو
ًاقعـاع و سجود،آنانى كه وع و سجود،آنانى كه وكوع و سجوكوع و سجو و ركو و ركو و ر٥سته در حـال روزه سته در حـال روزه سته در حـال روز ًاقعـاد،آنانى كه و  به كارد،آنانى كه و

ند و حدود و مقررند و حدود و مقررشت و ناپسند باز مى/دارند و حدوشت و ناپسند باز مى/دارند و حدوهاى زشت و ناپسند باز مى/دارهاى زشت و ناپسند باز مى/داردستور مى/دهند و از كارهاى زدستور مى/دهند و از كارهاى زدستور مى/دهند و از كار
ه/اى كه هر سخن نادرستى از دهنشان خـاره/اى كه هر سخن نادرستى از دهنشان خـارمى/نمايند،نه انسان/هاى هـرزه/اى كه هر سخن نادرمى/نمايند،نه انسان/هاى هـرزه/اى كه هر سخن نادرمى/نمايند،نه انسان/هاى هـرز

ب،باز مى/دارند.ب،باز مى/دارند.هاى خوب،باز مى/دارهاى خوب،باز مى/دارمان مى/دهند و از كارهاى خومان مى/دهند و از كارهاى خومان مى/دهند و از كار
انش كه در مـواجهه بادشمن ـ يعنى لشكر حـر ـ ازانش كه در مـواجهه بادشمن ـ يعنى لشكر حـر ـ ازو يارانش كه در مـوو يارانش كه در مـوو يار(ع)ه،يكى امام حسين

د به آنان مى/دهند و به يال/هاى آنان آب مى/پاشند و گروه ديگر كه بين امام حسين(د به آنان مى/دهند و به يال/هاى آنان آب مى/پاشند و گروه ديگر كه بين امام حسين(د به آنان مى/دهند و به يال/هاى آنان آب مى/پاشند و گرو
ى مى/كنند و زن و فرزى مى/كنند و زن و فرزگيرى مى/كنند و زگيرى مى/كنند و زداشتن آب نهر،جلـوگيرداشتن آب نهر،جلـوگيرند،از برداشتن آب نهر،جلـوند،از برداشتن آب نهر،جلـوند،از بر

ف و منكر،خوان معروفداران طرار مى/دهند،مى/تو ف و منكر،خوان معروفداران طر ا كاملاب و بدران معروفداران طر ا كاملاب و بدرف و منكر،خو ف و منكر،خو
ه دوم حاكم باشند و فرياد جهاد سر دهنـد،بـايـد دره دوم حاكم باشند و فرياد جهاد سر دهنـد،بـايـد دران گفت،اگر اين گـروه دوان گفت،اگر اين گـروه دوان گفت،اگر اين گـرو

داخت؟



٦٨شمار$  ١٤٧حج را بر جهاد…(ع)چراامام سجاد

ىيادآور
سل/است البته سندش مر٦ده استنمو(ع)ى به امام سجادهرا زى رنظير همين اشكال عباد بصر

و به آن اعتمادى نيست.
اى مسأله رهراب زدر جو(ع)تش اين است كه اماماب همان است،تنها تفاوال و جوبله،سؤ

 ـموموده و فرتر كركمى باز ند تلاش بدنى ومنانى كه خداودند:«انما هم الائمه عليهم/السلام؛آن 
هستند».نه مدعيانى كه حق آن امامـان(ع)د ـ،تنها ائمه اطهارا به قيمت بهشت مى/خـرماليشان ر

اه/اى،در دين،آنان راف تازن نشانده/اند و هر روز با انحرده و بر دل آنان خوا غصب كرم رمعصو
ان مى/نمايند.نگر

(ع)كاب ائمه اطهارا جهاد در رداخت،اين است كه چرى كه بايد به آن پراما،نكته جالب/تر

حج است؟ازتربر
انى و جبرگشايى،كينه توزاى كشورب مخال[،يا بركواى سربر(ع)كاب ائمه اطهارجهاد در ر

ت و امثال آن نيست.بلكه به طور كلى،جهاد ائمه اطهار جنگ نيست، بلكه جهـادعقده حقار
مايد:آن/ مى/فرافات است،شاهدش اين/كه قرهانيدن آنان از انحردم ردن مرگاه نموهنگى است،آفر
شنداز.روگ بپـرآن]به جهادى بزرسيله اين[قـر؛و به و)٥٢/٢٥قـان،(فر»اجاهدهم به جهادا كبيـرو«

ى.گشايى و مخال[ سوزى است،نه كشورى و ايمان سازآن،علم آموزاست كه جهاد باقر
ا بر طبقهنگى،حقايق دين رانيم با جهاد فرفيقى عنايت كند كه بتوند توبه اين اميد كه خداو

فى نماييم.ت اسلامى،معرفطر

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل شده كـه آن(ع)ت امين الله از امام سجـاد.تنها زيـار١

است و سخنى از شهادت امام(ع)منينالمـوت اميرنيز زيار
در آن نيست.(ع)حسين

سو،امامدم جاهل و ترمت بنى اميه با استفاده از مر.حكو٢
د كند كه اين كارانمـواست وسانيد و مى/خـوا به شهادت رر

متدسر،انجام شده و حكوهاى خودم يا نيروسط مرتنها تو
اقعهآن نداشته است.به هميـن جـهـت،پـس از ونقشـى در

ا از عمر سعدد رمان نامه خواست كه فركربلا،ابن زياد خو
اين،بين آند بنابرى كرددارد و او از پس دادن آن خوپس بگير

ليتخ داد.و باز به همين علت،يزيـد مـسـؤدو اختـلاف ر
اد رش ابن زياد انداخت و خوا به دور(ع)كشتن امام حسين

ديم/و….اضى بوا دانست و گفت:ما به كمتر از اين رآن مبراز
.٣٥٨،حديث ٢/٢٧٢الثقلين،.ر.ك تفسير نور٣
.٢١٠تا٩/٢١٧جال الحديث،.ر.ك معجم ر٤
ان دانـسـتـهه دارا بـه مـنــاى روزن رايـتـى سـائـحـو.در رو٥

.٣٦٦،حديث ٢/٢٧٤الثقلين،است.ر.ك/نور
.٣٦٤،حديث٢/٢٧٣الثقلين،.ر.ك.نور٦

اى كشورگشايى،كينه توزاى كشورگشايى،كينه توزب مخال[،يا براى كشورب مخال[،يا براى كشوركوب مخال[،يا بركوب مخال[،يا براى سركواى سركوبراى سربراى سربركاب ائمه اطهار
ت و امثال آن نيست.بلكه به طور كلى،جهاد ائمه اطهار جنگ نيست، بلكه جهـاد

هانيدن آنان از انحردم ردن مرگاه نمو هانيدن آنان از انحردم ردن مرگاه نمو هانيدن آنان از انحرافات است،شاهدش اين/كه قرهانيدن آنان از انحرافات است،شاهدش اين/كه قردم ردن مرگاه نمو
سيله اين[قـرآن]به جهادى بزرسيله اين[قـرآن]به جهادى بزر؛و به وسيله اين[قـر؛و به وسيله اين[قـر؛و به و)٥٢/٢٥قـان،(فر

ى است،نه كشورگشايى و مخال[ سوزى است،نه كشورگشايى و مخال[ سوزى و ايمان سازى است،نه كشورى و ايمان سازى است،نه كشورآن،علم آموزى و ايمان سازآن،علم آموزى و ايمان سازآن،علم آموز
انيم با جهاد فرهنگى،حقايق دين رانيم با جهاد فرهنگى،حقايق دين رفيقى عنايت كند كه بتوانيم با جهاد فرفيقى عنايت كند كه بتوانيم با جهاد فرند توفيقى عنايت كند كه بتوند توفيقى عنايت كند كه بتوند تو

فى نماييم.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نقل شده كـه آن(ع)ت امين الله از امام سجـاد

است و سخنى از شهادت امام
دو اختـلاف رخ داد.و باز به همين علت،يزيـد مـسـؤدو اختـلاف رخ داد.و باز به همين علت،يزيـد مـسـؤدو اختـلاف ر

را به دورا به دور(ع)كشتن امام حسين




